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  چكيده

. اسـت هاي اثبات امامت  يكي از راه 6وصيت رسول خدا، :، ائمه با توجه به روايات

هـا   و آخـرين آن  7حضـرت علـي  ها  و اين وصيت در منابع شيعه به دوازده نفر كه اولين آن

دو  درهمچنين وصيت مورد استفاده در اثبات امامـت  . كند ميشاره ااست؛  4حضرت مهدي

ايـن نوشـتار در مـورد وصـيت       در .اسـت  هـايي  ويژگيداراي هر يك ، قسم مكتوب و آشكار

 اينو در نهايت نتيجه  شدههاي آن در منابع روايي شيعه واكاوي  گو و ويژگيو مكتوب گفت

توبي را با دوازده خاتم توسط جبرئيل خداي متعال مك، 6كه در زمان حيات حضرت محمد

با  .است كردهگانه و دستورالعمل زندگي هر امامي را بيان  براي ايشان ارسال و نام ائمه دوازده

بـه يقـين   ، كه نامش در وصيت نيسـت  هركس ادعاي امامت كند؛ در حالي، اثبات اين مطلب

ي مـدعيان از معنـاي وصـيت    نياز به بازنگري منابع روايي و سوء استفاده برخ ـدروغگو است 

در تدوين اين نوشتار بوده و روش ديگر اي  انگيزه، گيري از اين معيار و چگونگي بهرهمكتوب 
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  مقدمه 

، 1404، ابن فارس( به چيز ديگر اخذ شده به معناي وصل چيزي، از وصي �وصيت�واژه 

و به وصي قرار  )127: 13 ج، 1368، مصطفوي و 296: 20 ج، 1414، حسيني زبيدي ؛116 :6 ج

گويند كـه موصـى كـارش را     مي �وصيت�از اين جهت ، دادن فردي براي امور پس از مرگ

كارهاى بعد از مرگ  هكارهاى قبل از مرگ را ب سازد و بنا به قولي تصل ميكارهاى وصى م هب

و اگر كسي را وصي  )223: 7 ج، 1412، قرشي و 116: 6 ج، 1404، ابن فارس( كند متصل مي

و ايـن  ) 394: 15 ج، 1414، منظـور  ابن( يعني عهدي به گردن او قرار گرفته است ؛قرار داديم

طلاح در اص ).440: 1ج، 1375، طريحي( باشد به منزله تصرف در امور وصيت كننده مي، عهد

انسـانى اسـت   ، وصى نبىلذا باشد و  مراد جانشيني و خلافت در امور دين و دنيا مينيز شيعه 

كار شريعت و امـت او را بـر عهـده     پس از مرگ نبي، كه آن انسانكه پيامبر با او عهد بسته 

  ).228: 1 ج، 1378، عسكري و 47: 6 ج، 1422، مظفر( گيرد و به انجام رساند

تا پس  اند كردهاي مشخص  ز بر اين امر تاكيد و هر يك براي خود وصيانبياي گذشته ني

 212: 1ج، 1395، صدوق ؛224: 1ج، 1407، كليني( دنزمام امور مردم را به عهده گير، ها از آن

 و حتي نام اوصياي پيامبر خاتم قبل از تولد انبياي عظام مكتوب بوده )24: 1426، مسعودي و

از اين اوصـيا مطلـع    7جناب نوح ؛ چنان كه)88: 1397، عمانين و181: 1ج، 1380، عياشي(

االله  هبـة به حضـرت شـيث   را نيز وصيت خود  7حضرت آدم). 113: 1397، نعماني( اند بوده

از آمـدن  ها را  آنتا هر سال آن را براي يارانش بخواند و  كردهمكتوب و از ايشان درخواست 

 يت را عيـد دانسـته و آن را گرامـي بدارنـد    فردي به نام نوح مطلع سازد و زمان قرائـت وص ـ 

با توجـه بـه    ).215: 1ج، 1395، صدوق و 310: 1ج، 1380، عياشي ؛114: 8ج، 1407، كليني(

 6استناد به وصيت باقي مانده از حضرت محمد شيعيان معتقدند، استمرار اين سنت الاهي

 و 476: 1ج، 1404، ارصـف ( ترين شرايط احراز امامت و حقانيت مدعي امامت اسـت  از ابتدايي

امانتي بوده كه در ميان ائمه دوازده گانه دست به دست گرديده ، و اين) 89: 1ج، 1423، حلي

بـا  . )189: 4ج، 1413، صـدوق  و 298: 1ج، 1407، كلينـي  ؛924: 2 ج، 1405، هلالـي ( است

ه ديگـر  وصيت به امام بعد از خـود را بـه همـرا   ، گاهي برخي از امامان، توجه به ديگر روايات
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 امام قبل كه مطالب حلال و حرام و علم به آينده در آن وجـود هاي  مانند كتاب( لوازم امامت

اين مطلـب را در   .داشتند از گزند طاغيان در امان نگه ميآن را به فردي امانت داده و ) داشت

 7دختر امام حسين، يعني جناب ام سلمه و فاطمه، هاي تاريخي به دو بانوي بزرگوار گزارش

قبـل از خـروج از    7پس از وصايت مستقيم بـه امـام سـجاد    7امام حسين. اند نسبت داده

و وصيت ديگـري  ) 195: 1411، طوسي( تعدادي كتاب و وصيتي را در اختيار ام سلمه، مدينه

دختر خـود قـرار   ، نزد فاطمه، شهادتشان و اوقات نزديكبه همراه كتابي در صحراي كربلا و 

  ).64: 1404، بابويه ابن و 291و 235: 1 ج ،1407، كليني( دهد مي

به وصيت اشاره كرد و در نقـد افـرادي كـه مـدعي     ، در اثبات حقانيت خود 7امام سجاد

يـا در  ؛ )178: 1ج، 1404، صـفار ( دادوصـيت را مـلاك قـرار    ، بودند الحنفيه ابنمحمدامامت 

حنفيـه در رد  بن الا محمد ابتدا، رخ داد 7و امام سجادالحنفيه  بنا كه ميان محمد 1اي مجادله

 7و از طـرف ديگـر امـام سـجاد    تلاش كرد  7امامت به دليل عدم وصيتي از امام حسين

 ابن و 348: 1ج، 1407، كليني ؛502: 1ج، 1404، صفار( شد وصيت پدر را به عمويش متذكر

  ).61: 1413، بابويه

2آشـكار �و  �نازل شده از آسمان�با دو عنوان ، مورد استناد در امامت وصيت

در روايـات   �

در صورت اثبـات  . به تبيين وصيت مكتوب خواهيم پرداخت، است كه در اين نوشتارذكر شده 

جـز نـام دوازده نفـر از    ، اين نكته كه در وصيت نازل شده از آسمان يا همان وصيت مكتـوب 

، چيزي ذكر نگرديده است و در هيچ گزارش ديگري فردي به اين تعـداد افـزوده نشـده   ، ائمه

به اين صورت كه ، كرد توان تعداد زيادي از مدعيان دروغين امامت و مهدويت را شناسايي يم

اسـتناد بـه وصـيت حضـرت     ، پس از اطمينان به عـدم ذكـر آنـان در مـتن وصـيت مكتـوب      
                                                 

يعه ذكـر كـرده و بـراي رد    اين مجادله را شيخ طوسي به عنوان گزارشي معروف و مشـهور نـزد ش ـ   .1
بن ااما نگارنده گمان دارد با توجه بـه شخصـيت محمـد    ؛)18 :الغيبة طوسي،(كند  كيسانيه استفاده مي

بـه   7كـه در زمـان وصـيت حضـرت علـي      ) 298 :1ج ،كافي(حنفيه و روايتي نقل شده از كليني ال
تري  ت محل تامل بيشاين رواي ،وصيت را شنيده است ،:امامت امام حسن و حسين و امام سجاد

 .توان متن آن را پذيرفت است و به راحتي نمي
 ).70: راه و بيراهه :ك.ر(در مورد وصيت آشكار  .2
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لذا پـس  . و آنان حداقل شروط را براي اثبات امامت ندارند براي آنان مقدور نبوده 6محمد

در بطـلان تعـدادي از    گيري بهرهبه چگونگي ، ب و محتواي آناز تبيين معناي وصيت مكتو

  .مدعيان معاصر اشاره خواهيم كرد

  مراد از وصيت نازل شده از آسمان 

اثبات حقانيت خود به مكتوبي نازل شـده از آسـمان اشـاره     به منظور :گانه ائمه دوازده

هـيچ  ، ايـن وصـيت   و توسط جبرئيل ارائه گرديده و جـز  6اند كه در زمان رسول خدا كرده

ايـن مكتـوب در اختيـار حضـرت     . از آسمان بر ايشان نازل نگرديده استاي  مهر شده نوشته

به امامـان ديگـر واگـذار    ، هيبه عنوان عهد و پيمان الا، قرار گرفته و پس از ايشان 7علي

اي  نقل گرديده كه روزي جبرئيـل نامـه  اين گونه اين رخداد در منابع متعدد شيعه . شده است

كـه   كردآورد و از ايشان درخواست  6مهر شده از جانب خداي متعال براي حضرت محمد

را اجـازه حضـور    7و تنها حضرت علي كنديرون باعم از زن و مرد  راتمام افراد درون اتاق 

به صورت مكتـوب   7هي را مبتني بر ولايت و وصايت حضرت عليامر الا، پس از آن .دهد

و  دادقـرار   7اين مكتوب را در اختيار حضـرت علـي   نيز 6و حضرت محمد كردگزارش 

حـاكي اسـت كـه ايـن     هـا   اين گزارش. دادجبرئيل و ديگر فرشتگان را شاهد اين ابلاغ قرار 

مكتوب دوازده مهر داشته و هر مهري مخصوص يكي از ائمـه دوازده گانـه بـوده كـه در آن     

، صـدوق ( تعلـيم داده اسـت  را هـا   ها و وظيفه آنان در برابر آن رخداد وقايع دوران آن، صحيفه

، 149: 1420،  طـاووس  ابن ؛421: 1404، حلبي ابوالصلاح ؛441: 1414، طوسي ؛401: 1376

اين وصيت در اختيـار فـردي ديگـر قـرار نگرفتـه و      ). 351: 1 ج، 1409، راوندي و 186، 163

ايـن  و  )54: 1397، نعمـاني ( ارائـه كـرده   7آن را به حضرت علـي  6شخص رسول خدا

در روايات ذكر شده . )670: 1395، صدوق( دست به دست به امام بعدي رسيده استكتوب م

نيز بـه اتـاق    :حضرت فاطمه و حسنين 7كه پس از القاي اين صحيفه به حضرت علي

و پـس از قرائـت    )283: 1407، كلينـي ( انـد  هي مطلع گرديـده وارد شده و آنان نيز از پيام الا

حتي مهر گرديده و  6توسط حضرت محمداين پيام ، نو آگاهي از مفاد آ 7حضرت علي
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اين صـحيفه توسـط   ، 7بنابر روايت امام كاظم. )همان( هاي آن كار ساز نيست آتش بر مهر

و امـام   )281: همان( اند آن را كتابت فرموده 7املا شده و حضرت علي 6حضرت محمد

، صفار( ت مطلبي قرار دادهبراي برداش هحنفيابن الدر مواقعي آن را در اختيار محمد  7سجاد

ماننـد صـفوان بـن يحيـي     افـرادي  قسمتي از آن را به  7و يا امام كاظم) 178: 1ج، 1404

در زمان  راهمين مكتوب  4حضرت مهديو ظاهرا  ؛)193: 1411، طوسي( اند گزارش نموده

حضرت ) 167: 8 ج، 1407، كليني( فرمايد ظهور در اختيار گرفته و مواردي را از آن قرائت مي

متعدد از جملـه آخـرين    يهي در مواردبه اين دوازده نام موجود در مكتوب الانيز  6محمد

آنچه  .اند كردهپنج شنبه عمر شريف خود تصريح كرده و نام پدر هر يك از اين امامان را ذكر 

كـه برخـي اصـحاب ايشـان در      اين محتواست كه پس از اين مشتمل بردر روايات بيان شده 

اصـحاب   6حضرت محمد ؛ورزيدندبه ايشان اهانت ، كردهدوات بي اعتنايي  آوردن كتف و

، ابـوذر ، 7از جملـه حضـرت علـي   ، و تعدادي از صحابه نزديك ايشـان  كردندخود را اخراج 

خواستند بر  آنچه را مي 6مانده و حضرت محمد سلمان و مقداد در خدمت آن حضرت باقي

و  نـد سلمان و ابوذر و مقـداد نگـارش كرد   وربا حض، كنندروي كتف در برابر همگان مكتوب 

  ).82: 1397، نعماني و 658: 2ج، 1405، هلالي( آنان را شاهد بر آن نوشته قرار دادند

 عمـوم مـردم  در اختيار  اين وصيت، نكته مهم در مورد وصيت اين است كه به دليل تقيه

به در  اند و يقينِ ادهبه كسي نشان ند آن را، :هاي اهل بيت قرار نگرفته و حتي در احتجاج

در  7امـام صـادق   1.دانند بعد ميامام اختيار داشتن آن را وصيت ظاهر و آشكار امام قبل به 

  :فرمايد اين زمينه مي
كسى با من در  .نزد من است است كه اكنون نزد امام 6سلاح و وصيت پيغمبر

پنهان : ودست؟ فرما ها از ترس سلطان پنهان كردم اين عرض .اين باره نزاع نكند

 ]مخـزن ودايـع امامـت   [جـا   همانا پدرم هر چه آن .بلكه دليلى روشن دارد، نيست

گواهانى را نـزد مـن حاضـر    : فرمود، من سپرد و چون وفاتش نزديك شد ه ب، بود

، ها بـود  غلام عبد اللَّه بن عمر يكى از آن، من چهار تن از قريش را كه نافع !كن

                                                 
 .همان .1
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 ـ  صيتو: گاه فرمود آن.. .حاضر كردمرا  : گواهـان فرمـود   هنامه را در هم پيچيـد و ب

در ايـن  ! پـدرم : مـن گفـتم  ، پس از رفـتن ايشـان   !خدا شما را رحمت كند ؛برويد

پـس از  [من نخواستم كه تـو  : گواه گرفتن بود؟ فرمود هنامه چه احتياجى ب وصيت

او وصيت نكرده است و خواستم تو دليلى : مغلوب باشى و مردم بگويند ]مرگ من

 ؟؛وصى فلانى كيست :گويدبآيد و  اين سرزمين به ه باشى كه هر گاه مردى داشت

امام چگونـه تعيـين   [اگر در وصيت شريك داشته باشد : من گفتم .فلانى :بگويند

مسائل مشكل علمى و امور غيبـى را از او  [كنيد  از او سؤال مي: فرمود ]شود؟ مى

  ).379: 1ج، 1407، كليني( شود مطلب براى شما روشن مى ]پرسيد مي

علامه مجلسي مراد از وصيت را وصيت مكتوب دانسته و حجت ظاهر و آشـكار بـرآن را   

ائمـه  متن روايت نيز گوياي اين مطلب است كه . 1داند كه همه مردم شنيده باشند وصيتي مي

حضـرت  ، كردنـد و در ادامـه   به دليل تقيه و ترس از حكام جور ايـن وصـيت را آشـكار نمـي    

ايند ما دليل روشن داريم كه اين مكتوب در اختيار ماست و ما مورد وصيت فرم مي 7صادق

سپس ايشان شـاهد آشـكار بـودن را وصـيت پـدر       .در امر امامت هستيم 6حضرت محمد

  .كنند بزرگوارشان در امور پس از مرگ خود و در برابر شهود مدينه ذكر مي

  زمان نزول مكتوب

ه اين مكتوب آسـماني در شـب رحلـت حضـرت     اند ك انحرافي مدعيهاي  برخي از جريان

شـيخ   الغيبـة نگارش گرديده و محتواي حديثي در كتاب  7توسط حضرت علي 6محمد

  بصري،(. دانند از متن وصيت نازل شده از آسمان مي 7طوسي را همان نگارش حضرت علي

ش مكتوب احتمالي نزول و نگارهاي  به بررسي كامل زمان، براي پاسخ به اين ادعا) 34: تا بي

  :پردازيم مي

به صـورتي مـبهم   ها  بلكه گزارش، نشدهمكتوب اشاره ها به زمان دقيق  در عموم گزارش

ابتـداي  ، �قبـل �كه مـراد از واژه   اما اين ؛اند ذكر كرده 6آن را قبل از وفات حضرت محمد

 درستي مشخص نيست به، رسالت ايشان يا اواسط عمر شريفشان و يا اندكي قبل از مرگ بوده
                                                 

 ).130 :2ج،الوافي :ك.ر و 233 :4ج مرآة العقول،(» الوصية الشائعةو هي  حجة ظاهرةو له « .1
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، طوسـي  و 670: 2ج، 1395، صـدوق  ؛52: 1397، نعمـاني  ؛281 ـ ـ280: 1ج، 1407، كليني(

از اصـحاب  ( نقل شده در كتابي منسوب به عيسي بن مستفاد بر اساس مطالب). 441: 1414

 :به دو زمان، آيد هايي كه از محتواي روايات ديگر به دست مي و مطابق تحليل )7امام كاظم

تـوان دسـت   مي )در خصوص زمان مكتوب( لحظه وفات ايشان اواسط عمر شريف حضرت و

در . كـرد توان به دو زمان نزول اين مكتـوب اشـاره    مي، ها را بپذيريم يافت و اگر مجموع نقل

  :كنيم اشاره ميدر اين مورد اين جا به دو دسته از روايات 

  در زمان وفات ايشان ) الف

از دو كه گرد آمده ) ق 664متوفاي ( ووسدر كتاب طرف من الانباء و المناقب سيد بن طا

 هو خصـائص الائم ـ ) ق 220متوفـاي احتمالا ( متعلق به عيسي بن المستفاد، �لوصيةا�كتاب 

رواياتي ذكر گرديده كه در نزول اين مكتـوب در  ؛ باشد مي 1)ق 406متوفاي( تاليف سيد رضي

  :گويد عيسي بن مستفاد مي .داردصراحت زمان وفات ايشان 
  كـان   و أخـرج مـن  ، عند موته 6دعاني رسول اللهّ: 7المؤمنين علي قال أمير

 7حضـرت علـي  ؛ ... و البيت فيه جبرئيل و الملائكـة معـه  ،  غيري  البيت  في  عنده

و تمـام افـرادي را    زدنددر هنگام وفاتشان مرا صدا  6حضرت محمد :فرمودند

جبرئيـل و  و  6و تنهـا حضـرت محمـد    كردنـد كه در خانه بودند از اتاق خارج 

  ).149 : 1420، 186، 167، 163، ابن طاووس( ...ملائكه بوديم

) 351: 1ج، 1409، راونـدي ( اسـت  گزارش گرديده )ق573( توسط راوندي، مانند اين روايت

زمـان  ، 2علامه مجلسي نيز با توجه به مطالب كتاب طرف و عبارت نقل شده در كـافي شـريف  

و ) 193: 3ج، 1404، مجلسي( اند دانسته 6حمدرا در لحظات بيماري حضرت ممكتوب نزول 

  ).194 :همان( دو بار اين صحيفه نازل شده است 6پيامبرزمان بيماري  اند كه در ادامه قائل

                                                 
 :ك.ر(باشـد   عيسي بن مستفاد مي الوصية هاي خصائص نيز از كتاب البته بايد توجه داشت كه روايت.1

  ).159و  157 :من النباء و المناقب طرف
2. »ولِ اللَّهينَ نَزلََ بِرَسنْ حلَك يـل       6وَرئبج لًا نَـزلََ بِـهـجستَابـاً مك اللَّـه نْدنْ عةُ ميصالْو َرُ نَزلَتالْأَم «  

  .)281: 1ج ،الكافي(
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بايد توجه داشت  ؛صراحت دارد در تعيين زمان نزول وصيت مكتوبها  اگر چه اين گزارش

چرا كه روايت خرائج در ؛ باشد مي كتاب طرف و خرائجدو كه اشكال اساسي در منبع و راويان 

نـدارد و راونـدي نيـز بـراي آن     سابقه حديثي كهن هاي  كتابكتابي ديگر نقل نگرديده و در 

بر تصحيح و اثبات اعتبار كتاب ، تعدادي از علماي معاصر، از طرف ديگر. كند نمي سندي ارائه

نـد و بزرگـاني ماننـد    دارتلاش اثر عيسي بن المستفاد ، هطرف و منقولات آن از كتاب الوصي

  :گويند مي محدث نوري در اين باره

 )دهند هي انجام نميهمانا ائمه كاري جز به اذن و دستور الا باب( كليني در كتاب كافي�

 ).286: 8ج، 1408، نوري( �است كردهنقل كرده و بر كتاب او اعتماد روايت از او 

  :فرمايد در جايي مينيز علامه مجلسي 

ت را از كتاب وصيت عيسي بن مستفاد گرفته و اين كتاب از اصول معتبر كليني اين رواي�

، مجلسـي ( انـد  كـرده فهرستي خود بـدان اشـاره    هاي كتابشيعه است كه نجاشي و شيخ در 

 ).193: 3ج، 1404

  :گويد در جاي ديگر مي
كه كليني به اين كتاب اطمينان كرده و سـيد رضـي و سـيد بـن      با توجه به اين 

به ؛ اند اخذ مطلب نمودهاز آن ين كتاب را مورد اعتماد خود دانسته و طاووس نيز ا

كه روايات اين كتاب خـود   ويژه اين به ؛كنيم نميتوجهي تضعيف بعض از منتقدان 

  ).495: 22ج، 1403، همان( كند بر صحت آن دلالت مي

بايـد از  ن كنند؛تا اعتبار كتاب را اثبات  كردهاگر چه علامه مجلسي و محدث نوري تلاش 

مشـابه در منـابع   موارد برابر اعتقادات شيعه و داراي ، كتاباين مطلب غافل بود كه مضامين 

سخن ما در . دلالت بر اين ندارد كه تمام مطالب و جزئيات يك كتاب را بپذيريم، ديگر روايي

  كنيم؟در زمان وفات اثبات را توان القاي وصيت  اين است كه آيا مي

در كتـاب كـافي بـه ايـن مطلـب هـيچ       ، ه مجلسي و محدث نوريعلام ديدگاهبر خلاف 

اي نگرديده كه روايت وصيت منقوله را از كتاب عيسي بن مسـتفاد نقـل نمـوده تـا بـر       اشاره

اعتماد ايشان بر كتاب دلالت داشته باشد و احتمال دارد كليني به صـورت شـفاهي مطلـب را    
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تـر   متن كليني كامـل ، ن كتاب كافي وطرفكه در مقايسه ميان مت اين ويژه به است؛ كردهاخذ 

بوده و انتهاي روايت در كتاب طرف قطع شده و به عنوان روايتي ديگر از عيسي بن مسـتفاد  

و اين خود دلالـت دارد كـه بـا فـرض صـحت كتـاب        1در قسمتي ديگر از كتابش آمده است

وگرنـه بايسـتي    ؛اسـت  نكردهروايت را نگارش ، كليني از روي كتاب، منسوب به ابن مستفاد

سيد رضي نيز در كتاب خصائص دو روايت را از . كرد مينقل ، تر از اين كه هست روايت را كم

تصـريحي نشـده    ن جـا آكه در  )72: 1406، شريف رضي( است عيسي بن مستفاد نقل كرده

اي از كتـاب   سيد بن طاووس نيز گويا نسخه. كرده استاست كه از كتاب وصيت عيسي نقل 

وگرنه نياز نبود از كتاب خصائص  ؛اين متن را در بر نداشته استكه اختيار داشته  عيسي را در

و با اين . كرد از متن عيسي بن مستفاد گزارش مي، هاي قبل و مانند روايت كندروايت را نقل 

نسـخه   كـرده اگر بپذيريم كه سيد رضي از كتاب وصيت عيسي بن مستفاد نقل  حتي، سخن

نيز در نسـخه  ها  دانيم آيا ديگر متن و نمي است متفاوت بودهطاووس ايشان با نسخه سيد بن 

و يا كـدام يـك بـر    ؛ سيد بن طاووس با نسخه سيد رضي هماهنگ و يكسان بوده است يا نه

چرا كه ايشان  ؛سند سيد رضي داراي خلل است، مذكورافزون بر مطالب  .ديگري ترجيح دارد

  :سند را چنين ذكر نموده است
هارونُ بنُ موسى قَالَ حدثنَي أحَمد بنُ محمد بنِ عمارٍ الْعجلي الْكُوفي قَالَ حدثنَي 

 ).همان( حدثنَي عيسى الضَّريِر

كـه احمـد بـن     در حالي است؛تا عيسي بن مستفاد دو فرد ذكر كرده را ايشان واسطه خود 

و بنـابر نظـر محقـق كتـاب     ) 71: 1420، وسـي ط( قمري است 346متوفاي ، محمد بن عمار

: 1420، ابـن طـاوس  ( ذكر شده است قمري 220زمان وفات عيسي بن مستفاد حدود ، طرف

، بـوده  قمـري  246بايد متولد سـال  ، باشد كردهكه اگر احمد بن عمار صد سال نيز عمر ) 59

  .حدود بيست و شش سال پس از مرگ عيسي متولد شده باشد يعني

                                                 
و در طرف به نقل از كتاب وصيت عيسي بن مستفاد قسـمت اول روايـت را    282 :1الكافي، ج :ك.ر.1

، به عنوان دو روايت جـدا گانـه   18طرف  165صفحه و قسمت دوم را در  14طرف 156صفحه در 
  .ذكر كرده است
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كه سيد بن طـاووس بـه كتـاب     اين، كه در مورد اين كتاب بايد توجه داشتي نكته ديگر

دانيم ايشان از چه طريقي به كتاب  و نمي تصريح نكردهوصيت عيسي بن مستفاد و طرق خود 

و بايـد توجـه    يا نـه  كردتوان به نسخه ايشان و طريقشان اطمينان  مي دست يافته است و آيا

يكـي را تضـعيف كـرده و آن را داراي    ، يق به كتـاب او داشت كه نجاشي پس از بيان دو طر

ابن غضائري نيز اثبات سند كتاب را مشكل دانسـته   ).298: 1418، نجاشي( داند طراب ميضا

  ).81 : 1364، غضايري( است

نجاشي او را چنين ذكـر   .در مورد عيسي بن مستفاد نيز شرح حال كاملي در اختيار نداريم

  :است كرده
و لـم   7روى عن أبي جعفر الثاني تفاد أبو موسى البجلي الضريرالمس  بن  عيسى

 كردهنقل روايت  7عيسي بن مستفاد از امام جواد؛ له كتاب الوصـية . بذاك  يكن

  ).298: 1418، نجاشي( او كتاب وصيتي دارد .باشد و در امر نقل ضعيف مي

اي مشكل سـندي  ابن غضائري نيز او را در حديث ضعيف دانسته و كتاب وصيت او را دار

  ).81: 1364، غضايري( داند مي

را به كار بـرده   �لم يكن بذاك�محل بحث نيز كلام نجاشي است كه در مورد او عبارت 

اما به حـداقل   ؛نفي درجه اعلاي وثاقت است، محدث نوري معتقد است كه اين عبارت .است

 ديـدگاه المقـال نيـز   صاحب منتهـي   ).282 :5و ج 288: 8ج، 1408، نوري( وثاقت اشاره دارد

مخالفـاني دارد و صـاحب   نظريه اما اين ؛ )115: 1ج، 1416، مازندراني( كند ايشان را تاييد مي

آن را از  ؛)302: 2ج، 1411، مامقاني( ةيالهداو مقباس  )60: 1311، ميرداماد( ةيالسماورواشح 

سـخن هـر دو   1، اشـي هاي مشابه از نج رسد با دقت در عبارت مينظر به  .اند الفاظ ذم دانسته

مراد نجاشي ، بنابراين. اند كردهو هر دسته به قسمتي از مراد نجاشي اشاره است گروه صحيح 

. اسـت داراي ضعف در حديث و اشتباه در نقل  ؛شود اگر چه ثقه شمرده مي، اين است كه فرد

لـم  �ت در مورد احمد بن علي ابوالعباس الرازي الايادي نجاشي عبـار نجاشي به عنوان نمونه 

و شيخ طوسي نيز موافق با نجاشـي از او بـا    )97: 1418 ،نجاشي( را به كار برده �يكن بذاك
                                                 

 .419و  308، 257، 236، 97 :فهرست :ك.ر.1
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و ابن غضائري ) 72: 1420 ،طوسي( است كردهياد  �لم يكن بذالك الثقه في الحديث�عبارت 

و ) 43: 1364 ،ابن الغضـايري ( دهد تذكر مي �يعرف و ينكر�عدم قوت حديثي او را با عبارت 

اين ، جاشي اگر اشكال در مذهب فرد نداشته و مرادش عدم قوت نقل در احاديث باشدگاهي ن

  ).236: 1418 ،نجاشي( كند همراه مي �يعرف و ينكر�عبارت را با 

بلكـه   ؛به عنوان عدم راستگويي نيسـت ، در نتيجه مراد نجاشي تضعيف عيسي بن مستفاد

اگر روايـت عيسـي   ، ازاين رو .باشد در نقل و گزارش حديث مي او عدم قوت و دقتبه عنوان 

تـوان بـدان    نمـي  ؛كه موافقي نداشت يا اين، بودمخالف بن مستفاد در قسمتي با ديگر روايات 

بـر او  ، هسـتند تـر   و افرادي كه در ضبط قويساخت استوار  برآنو تحليل خود را  كرداستناد 

  .ترجيح دارند

  قبل از زمان وفات ايشان ) ب

كه زمان نزول وصـيت مكتـوب مـدتي قبـل از وفـات       كردان برداشت تو بنابر رواياتي مي

قبـل  �در گزارش سيد بن طاووس از عيسي بـن مسـتفاد عبـارت     .است  بوده 6 رسول خدا

  :آمده است �بقليل  وفاته
اي :فقـال ،  فأكب عليه،  بقليل  قبل وفاته 7علي بن أبي طالب 6دعا رسول اللهّ

 و أمرني أن أبعثك بها إلى النـاس ، اللهّ برسالة أتاني من عند 7إنّ جبرئيل، أخي
  ).185: 1420،سيدبن طاوس(

ادعـا دارد مـتن    كـه كنـد   روايتي از طبري نقـل مـي  ، سيد بن طاووس در ادامه همچنين

هفـده روز   نزول مكتـوب زمان ، اين روايتدر انتهاي  1.تري از گزارش ابن مستفاد است كامل

  .قبل از وفات ذكر شده است

خبـاب بـن   ؛ عشر يوما قبل وفاة النبي بسبعة  وكان ذلك، خباب بن الأرت هذه الوقعة قال...�

188: همان( �گفت كه اين واقعه هفده روز قبل از وفات ايشان بوده است ارت.( 

در زمـان   6بن كعـب بـا حضـرت محمـد     شيخ صدوق از ديدار ابي، در مستندي ديگر

                                                 
  .»:مناقب أهل البيت«  كتابه الّذي سماّه محمد بن جرير الطبري أتم من هذا في ةالطرّف و روى هذه« .1
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در  6رسـول خـدا  ، به جمع آنـان  7ام حسينكند كه با ورود ام مي ذكرگزارشي حياتشان 

داده و اين اطلاعات خـود را   بن كعب اطلاعاتي را به أبُي 7مورد امامان از ذريه امام حسين

  . استكه همان وصيت مكتوب  عنوان كردهنازل شده از آسمان  يبه واسطه مكتوب
ةِ عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك هؤلَُاء الْأئَم  يا رسولَ اللَّه كيَف حالُ قَالَ أُبي

عشَرَ خَاتَماً و اثنْتَيَ عشَرَةَ صـحيفةًَ اسـم كُـلِّ إِمـامٍ علَـى        اثنْيَ  عليَ  و تَعالىَ أَنْزَل
 ـ عمَأج هِمَليع و هَليع لَّى اللَّهص هَيفتحي صف ُفتَهص و هاى : گويـد  مـي ابـى  ؛ ينخَاتَم

 ؟ حضـرت خداى تعالى چگونه حال اين ائمـه را بيـان فرمـوده اسـت    ! رسول خدا

خداى تعالى دوازده مهر و دوازده صحيفه بر من فـرو فرسـتاد و نـام هـر      :فرمود

درود خدا بر او و بر همگـى ايشـان   . امامى بر مهر او و صفتش در صحيفه اوست

  ).269: 1ج، 1395، صدوق( !باد

گزارش اول به صحيفه مكتوبـه از آسـمان بـه عنـوان      كال در دو روايت اين است كهاش

كنند كه رسالتي بر عهده من است و بايد  ابراز مي 6ندارد و حضرت محمدارتباطي وصيت 

 نيز بايد گفـت كـه   و در مورد روايت دوم. آن را ابلاغ كنم و سخني از مكتوب آسماني نيست

  .1اعتبار است وبيت نشد وسند آن نيز داراي خلل گزارش آن در كتابي ديگر ياف

در نتيجه بر زمان نزول اين مكتوب دليل صريح نداريم و تنها اصل نزول اين مكتـوب را  

  . كردتوان اثبات  مي

  روشن است ؟ 7آيا زمان كتابت اين مكتوب توسط حضرت علي

                                                 
رجـال ذكـر    هـاي  كتـاب در » دواليبى  ثابت  احمد بن«به هر حال نام  :گويد استاد علي اكبر غفاري مي .1

: اما على بن عاصـم  .»محمد بن على بن عبد الصمد كوفى«و همچنين راوى بعدى، يعنى  نشده است
در سـال   ،رجـال  يباشد، اين شخص بنا بر نقل علمـا » واسطىعلى بن عاصم بن صهيب ال«اگر مراد 

كه على بن عاصم ايـن حـديث را از ايشـان نقـل     ( 7است و اما امام جواد كردههجرى وفات  201
بـه امامـت   ) تـر  سال و انـدى يـا كمـى بـيش     7و تقريبا در (هجرى  203ظاهرا در سال ) كرده است

سال  2نمايد كه اين حديث را  درك نكرده است و بعيد مىرا  7يعنى او امامت امام جواد. اند رسيده
سالگى آن حضرت، از ايشان نقل كرده باشد و اگـر   6يا  5يعنى در حدود  ،قبل از امامت آن بزرگوار

باشد كه در ايـن صـورت او نيـز مجهـول و      مذكورشخص ديگرى غير از شخص » على بن عاصم«
  ).122: 1 ج ،7عيون أخبار الرضا( امى به ميان نيامده استرجال از او ن هاي كتابناشناخته بوده، در 
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توسـط حضـرت   ، نپس از نـازل شـد   اين مكتوب، با توجه به رواياتي كه در اختيار داريم

روايـت   .اند كردهبا خط مباركشان آن را مكتوب  7قرائت گرديده و حضرت علي 6محمد

  :ذيل را ملاحظه كنيد
 ـ : فرمـود 8 موسى بن جعفر :گويد ابوموسي ضرير مي  7امـام صـادق    همـن ب

و جبرئيـل و ملائكـه    گوينـده كاتب وصيت و پيغمبر  7مگر اميرالمؤمنين: گفتم

چنـان   :زير انداخت و سپس فرمـود  هحضرت مدتى سر ب! مقرب شهود آن نبودند؟

  ).282: 1ج، 1407، كليني( !اى ابو الحسن، بود كه گفتى

دانيم اين املا دقيقا در چـه زمـاني    در مورد زمان اين كتابت دليلي در اختيار نداريم و نمي

اق افتاده و اين اتف، اند آيا در همان لحظه كه هنوز ملائكه حضور داشته. صورت پذيرفته است

در مقـاطع   6كـه حضـرت محمـد    ويژه ايـن  به، يا در زماني ديگر، اند ها شاهد املا بوده آن

 .انـد  نگـارش فرمـوده   آن راو ايشـان   كـرده امـلاء   7مختلف مطالبي را براي حضرت علـي 

  ).143: 3ج، 1440، صفار و 60: 2ج، 1383، ؛ طبري313و  284:1ج، 1395، صدوق(

بـي  ،  احمد اسماعيل بصـري ( ةالمقدس يةالوصدر كتاب  يل بصريبرخي مانند احمد اسماع

يعنـي  ، اند با توجه به روايتي از شيخ طوسي اين مكتوب را شب وفات حضرت خواسته )24 :تا

نظر آنـان تنهـا بـه نوشـتن وصـيتي از جانـب حضـرت         مورداما روايت  1؛شب يكشنبه بدانند

لذا با زمـان   ؛اي نشده است د ديگر اشارهدارد و در آن به حضور ملائكه و شهواشاره  7علي

نزول وصيت مكتوب ارتباطي نداشته و دليلي نداريم كه بعد از نـزول مكتـوب نگـارش شـده     

كه اين روايت داراي ضعف سـندي و محتـوايي بـوده و اعتبـار آن محـل       اينبر افزون  .باشد

  2.خدشه است

   شده متن وصيت نازل

بـه عنـوان اوصـياي    ، گانه ين است كه نام ائمه دوازدها، آنچه در تمامي منابع ذكر گرديده
                                                 

يا أَبا الحْسنِ أَحضرْ  7الَّتي كَانتَ فيها وفَاتهُ لعلي  اللَّيلةَِفي  6قَالَ رسولُ اللَّه«: 150:الغيبةطوسي،  .1
  .» وصيتهَ 6فَأَملَأَ رسولُ اللَّهصحيفةًَ و دواةً 

  ).شيخ علي آل محسن ،الرد القاصم :ك.ر(ت نقد اين روايت جه.2
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صحيفه و خـاتمي  ، در اين مكتوب ذكر شده و جز دوازده خاتم و صحيفه 6حضرت محمد

در عدد دوازده و  6بر انحصار اوصياي حضرت محمداست اي  قرينه، نازل نشده و اين مهم

 بـر اسـاس  كـه   اينبر افزون ؛ نام هيچ فرد ديگري در كنار ائمه دوازده گانه قرار نگرفته است

ايشـان بـا   ، كننـد  نام ائمه موجود در لوح را درخواست مـي  7از امام سجادوقتي كه ، روايتي

 .گـذارد  تاكيد دوباره بر عدد دوازده بياني دارند كه جاي هيچ ترديد در اين زمينه را باقي نمـي 

  :فرمايند ايشان مي
 ع فَكَم ولِ اللَّهسنَ را ابي قَـالَ     قلُْت هـدعـنْ بم اءـيصَأَنْ تَكُونَ الْأو كُمِنبَي كُمَإلِي هِد

اثنْيَ عشَرَ أَسامي مكتُْوبةً بِإِمامتهِم و أَسامي آبـائهِم و    وجدنَا في الصحيفةَِ و اللَّوحِ
اب دمحلْبِ منْ صم ُخْرجقَالَ ي ثُم هِماتهأُم     يـدهالْم ـيهِمف اءـيصَـنَ الْأوةٌ معـبي س؛ ن

چه تعداد از اوصياي بعد از  6حضرت محمد! فرزند رسول خدا اي :عرض كردم

و ] نازل شده از آسـمان [در صحيفه : فرمودند خودش را از شما عهد گرفته است؟

پدران و ها و نام  مكتوب گرديده كه نام آن، دوازده اسم 3در لوح حضرت فاطمه

هفـت وصـي متولـد    ، محمـد ، از فرزندم: سپس فرمود .مادرانشان ذكر شده است

  ).243: 1401، خزاز قمي( باشد ها مي شود كه مهدي در ميان آن مي

هـايي كـه بعـد از رحلـت حضـرت       خبر از ظلم مطالبي مانند، هايي ديگر گزارش بر اساس

 7شـهادت حضـرت علـي    )282: 1ج ،1407، كلينـي ( بر خانـدان ايشـان رفتـه    6محمد

سـنن  ؛ )52: 1397 ،نعماني( و آنچه بايد انجام دهند :وقايع دوران هر يك از ائمه؛ )همان(

 6محمدمتكفل شدن امر غسل حضرت ؛ )283 :2ج، 1420 ،كليني( هي و سنن رسولشالا

 و 4يـار حضـرت مهـدي    313و نام  )201: 1420، سيد بن طاوس( 7توسط حضرت علي

  .ذكر شده است) 63: 1ج، 1413، صدوق( شهرهايشان

  وصيت مكتوب و شناسايي مدعيان 

يابيم كه يكي از ادله اثبات امامت خود را وصـيت امـام    در گذشته و امروز مدعياني را مي

اند تا بتوانند خود را مدعي وصايت دانسته و جامعه شيعي را به تبعيت از  دهكرقبل به خود ذكر 

برد كـه يـاران ابـو منصـور      نام مي �منصوريه�با عنوان اي  نوبختي از فرقه. كنند خود مجاب
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ادعـا  براي خود را  7تفويض امر و وصيت امام باقر، عجلي بوده و اين فرد با وجود بيسوادي

: همان( مغيرية) 42 :همان( �خطابيه�هاي  توان فرقه همچنين مي). 38: 1404، نوبختي( كرد

  .اند كردهرا نام برد كه ادعاي وصيت ) 77: همان( فطحيه  و) 64 :همان( �اسماعيليه �، )63

و بزرگاني مانند شيخ مفيد مـدعيان دوران خـود را    :ائمه، پيش گفتهبا توجه به نكات 

عـدم  ، رد كيسانيهبراي شيخ مفيد . اند و از اين مباني براي هدايت امت بهره گرفته كردهرسوا 

را معيـار   :به امامت ديگر ائمهتصريح ، دلالت وصيت بر امام ادعايي آنان و از طرف ديگر

عدم اعتبار و ، ابن قبه نيز در رد ادعاي وصيت براي جعفر). 305: 1413، مفيد( قرار داده است

كه در وصايت جعفر - كند كه به فرض قبول چنين خبري بيان مي، كردهشهرت آن را گوشزد 

ر وصايت امـام حسـن   واحد و غير معتبر است كه با خبر مشهور و معتب خبري، اين خبر -باشد

  ).55 :1ج، 1395، صدوق( ندارد توان مقابله 7عسكري

باطل بودن مـدعيان دروغـين را كشـف    ، توان با تمسك به وصيت در دوره كنوني نيز مي

  :گيرند قرار ميدو دسته  درالبته در اين زمينه مدعيان . كرد

  ادعاي مهدويت :گروه اول

تـوان   از اين جمله ميكه  دانند مي 4مهديخود را همان مصداق عيني امام برخي  )الف

محمـد المهـدي بـن محمـد بـن علـي       ، )ق 869( افرادي مانند محمد بن عبداالله نـوربخش 

  .نام برد را )م1908( غلام احمد قادياني و )ق1260( السنوسي

 7منكر تولد فردي با عنوان مهدي در خانـه امـام حسـن عسـكري    ، برخي مدعيان )ب

بـه عبـارت    .دانند را بشارت به فردي هدايت شده از جانب خدا مي هستند و بشارت به مهدي

نمونه بارز اين ديدگاه در بابيـه و   .هستندقائل به مهدي نوعي در برابر مهدي شخصي  :ديگر

به وجود فردي با عنوان مهدي فرزند حسن عسـكري  ها  چرا كه آنشود؛  مشاهده ميبهائيت 

اشاره كرده نها به فردي هدايت شده و هدايت كننده ت 6پيامبر معتقدند كهنداشته و اعتقاد 

در آينده خواهـد آمـد و مصـداق ايـن فـرد را علـي محمـد شـيرازي و          است كه چنين فردي

  ).215 و156: م2015، گلپايگاني( دانند حسينعلي نوري مي

قرار گرفته ها  اما در آسمان ؛متولد شده است 4برخي ديگر قائلند كه حضرت مهدي )ج
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، قدرت خود را در زمان مشخص و در آينده به فردي كـه لياقـت دريافـت آن را دارد   و روح و 

  .كند و آن شخص تنفيذ شده موعود نجات بخش خواهد بود تنفيذ مي

او از  1.جو نمـود و پ جست .توان در ادعاهاي فردي با عنوان مهدي نمونه اين تفكر را مي

كسـب علـم از امـام    ، بـه خـود   :مبتني بر عنايت اهل بيـت هايي  ادعا شمسي1367سال 

. كـرده اسـت  مطـرح   :ياهايي در عظمت جايگاهش نـزد اهـل بيـت   ؤو ديدن ر 7صادق

خود را  اما بر اساس رؤيايي ادعايي، :عدم انتساب او به خاندان اهل بيت به رغمهمچنين 

  . كرده استه جاي عمامه سفيد استفاده باز عمامه سياه رؤيا سيد دانسته و پس از آن 

اما  ؛اند از جسم خود عروج كرده قمري 255كه امام دوازدهم در سال  كرد د ادعا مياين فر

كنند كه ظرفيت وجودي آن روح را داشته  بخواهند جسمي را خلق ميكه در هر زمان و مكان 

دانسـته   �همهدي الام�خود را ، در بازي با الفاظ، رو  ازاين .كند باشد و در آن ظهور و بروز مي

انتظار ظهور امت م امام زمان به او منتقل شده و در عمل خود را همان امامي كه كه تمام علو

شمسـي خطـاب بـه همسـر      1380/ 28/9تاريخ در اي  در نامهوي  . كرد عنوان مي، را دارداو 

  :نويسد اولش مي
بشـنويد صـدايم و    ام؛ مهديمن غلام شما  ؛من فرزند شمايم !يا علي و يا فاطمه

  :كند مي نامه چنين امضا پايانر د !اجابت فرماييد
  .موفق باشي

  .مهدي فاطمه

  4بعد از حضرت مهديامامت مدعيان  :گروه دوم

يا چهاردهم ، كساني كه ادعا دارند ائمه در دوازده نفر منحصر نبوده و خود را امام سيزدهم

و  ملقب به احمد الحسـن ، احمد اسماعيل بصري، مصداق اين دسته در زمان معاصر .دانند مي

  .باشد پيغان ميليرضا ع

امـام حسـن    كـه گويـاي آن اسـت   دقت در متن وصيت مكتوب و نازل شـده از آسـمان   

يك اسـم مشـخص   ، كه اين كند و تصريح مي استداراي فرزندي با نام مهدي  7عسكري
                                                 

 .و مستنداتي در اختيار دارد كردهنگارنده پرونده اين فرد را بررسي .1
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و همچنـين   كـرد استفاده  �هدايت شده�توان آن را در معناي  براي فردي حقيقي است و نمي

از طـرف  . خود وظيفه نجات بخشي و ايجاد عدالت در عـالم را دارد ، اين فردتصريح دارد كه 

، گانه در متن وصيت نيامده و اسامي برخـي از ايـن مـدعيان    ديگر نامي غير از نام ائمه دوازده

از ايـن رهگـذر و افـزون بـر مطالـب      . ذكر نشده است يا عليرضا پيغان، مانند احمد اسماعيل

  :درك نمودچنين توان  به راحتي مي، گذشته

برخي مانند محمد بـن تـومرت از خانـدان سـادات     ) الف( در مورد دسته اول و گروه :يك

از سـادات   4نبوده و اين در حالي است كه تصريح متن وصيت اين است كـه امـام مهـدي   

فرزنـد امـام حسـن     افراد نام بردهكه هيچ يك از  اشكال ديگر اين. گردد حسيني محسوب مي

زمان تولد و نـام پدرشـان   ، اند و محل تولد نكردهداعيه چنين چيزي نيز  نبوده و 7عسكري

  .استگوياي ادعاي باطل آنان و عدم تطابق با متن وصيت 

هاي تاريخي مـتقن   بايد گفت كه روايات متعدد و متواتر و گزارش )ب( در مورد دسته :دو

 4ان مهـدي موعـود  دارد و او را همدلالت  7بر تولد فرزندي در خانه امام حسن عسكري

فرزند امام يازدهم كه قرار  لقبو تصريح بر اين نكته كه ) 318: 1413، مفيد( اند كردهمعرفي 

با عنوان شخصي سازگار بـوده و   ؛مهدي است، است عدالت را در تمامي جهان گسترش دهد

امـام  قائل به عدم فرزند براي ، روايتي و بر اساس توان آن را حمل بر معناي وصفي نمود نمي

  ).170: 1411، طوسي( است عنوان شدهكافر  صراحتاً 7عسكري

، علاوه بر اشـكالاتي ماننـد عـدم دليـل بـر ايـن ادعـا        :بايد گفت )ج( در مورد دسته :سه

و حضور در جامعه اسـلامي و تـردد    اغيبت كبر 4مخالفت آن با رواياتي كه براي امام زمان

كـه فرزنـد امـام     و تصريح بر ايـن ) 164: 1397 ،نعماني( است كردهها مطرح  هاي آن در بازار

در مكتـوب بـه   ) 139و  77 :1ج، 1395، صدوق( خود عدالت گستر پاياني خواهد بود، يازدهم

در روايـت  ، اين رو از. شده و فردي ديگر به عنوان امام معرفي نگرديده استاشاره دوازده نام 

را خواهند داشت و اين افراد  4پيش بيني شده است كه برخي در آينده ادعاي تجسم مهدي

  : فرمود 7امام صادق .باطل هستند
قَائلٍ يعصـي اللَّـه بِـدعواه أَنَّ روح    .. .كَذلَك غيَبةُ القَْائمِ فَإِنَّ الْأُمةَ ستنُْكرهُا لطُولها



 

 

104 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

5
1

 
 /

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

چراكـه بـه    به همين منوال است؛ 4غيبت قائم  ؛ينْطقُ في هيكَلِ غيَرِه 4القَْائمِ

اى از سـر   و عده ....كنند طولانى بودنش انكار مى دليلغيبت او را به ، زودى امت

 گويـد  در هيكل و بدن ديگرى سخن مـى  4عصيان مدعى هستند كه روح قائم

  ).170:1411، طوسي(

فردي مانند عليرضا پيغان كه خود را امام چهـاردهم دانسـته و بـه وفـات حضـرت       :چهار

ذكر نگرديـده و وجـود دوازده    يدر هيچ نص و وصيت مكتوبنامش ، اشدب مي قائل 4مهدي

سـازگار   6با ادعاي چهارده وصي براي حضـرت محمـد  ، خاتم كه نشانه دوازده امام است

 انـد؛ كـرده نهـي   4از اعتقاد به مرگ حضرت مهـدي  روايات صراحتاً، از طرف ديگر .نيست

در روايت ، اين رو از .خني را خواهند زداي چنين س كه عده شدهدر روايت پيش بيني  كه چنان

را  4پيش بيني شده است كه برخي در آينده امامت بيش از دوازده امام يـا تجسـم مهـدي   

  : فرمود 7امام صادق.و اين افراد باطل هستند شدخواهند مدعي 
نْ قَائا فَمهطُولا لُرهتنُْكةَ سمِ فَإِنَّ الْأُمةُ القَْائبَغي كَـلٍ   كَذلقَائ و ولَـدي لَم قُولُ إِنَّهلٍ ي

اتم و دلو إِنَّه هلفتَْريِ بقَِوبـه همـين منـوال اسـت؛ چراكـه       4غيبـت قـائم     ؛ي

: گويند بعضى مى. كنند طولانى بودنش انكار مى دليلغيبت او را به ، زودى امت به

به دنيـا آمـده و مـرده    : ندگوي اى به افترا و دروغ مى هنوز به دنيا نيامده است عده

  ).همان( است

از او و مهديون مورد ادعاي او و دوازده مهدي پس از ، در مورد احمد اسماعيل بصري نيز

ائمـه را دوازده عـدد ذكـر    ، صراحت به، وجود ندارد و در وصيت مكتوبهيچ نامي دوازده امام 

با وصيت نـازل شـده از   شيخ طوسي  الغيبةهمچنين وصيت مورد ادعاي او در كتاب  .كند مي

، عدم اعتناي محدثين ديگـر ، ضعف سند به دليلآسمان ارتباطي ندارد و گزارش شيخ طوسي 

 .)28: 1434، آل محسن( داراي خلل در اعتبار استشاذ بودن و مخالفت با ديگر مباني شيعه 

 با توجه به اين اشكالات متعدد و اساسي به گزارش شيخ طوسي عالمان و محـدثان خبيـري  

شـيخ حـر    ،)52: 2ج، 1384، اطيبن( نباطي بياضي، )386: 2ج، 1413 ،مفيد( مانند شيخ مفيد

محتـواي ايـن   ، )148 :53ج، 1403 ،مجلسـي ( و علامه مجلسي) 401 :1362، عاملي( عاملي

هاي شاذ و  را غير معتبر دانسته و آن را از گزارش 4روايت در حكومت فرزندان امام مهدي
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  .اند ار آوردهبه شم غير قابل قبول

كه در خانـه امـام حسـن     استهمان مهدي موعود  كندكه فردي ادعا  البته در فرض اين

متولد شده و بتواند نام خود را مانند نام حضرت قرار دهد و ما اطلاعي از مكان و  7عسكري

بـراي   :ديگر متن حديث وصيت كـارآيي نـدارد و اهـل بيـت     ؛زمان تولد او نداشته باشيم

حقيقـي از مهـدي دروغـين سـنجش علمـي مـدعي و پرسـش از سـوالات          تشخيص مهدي

  ).379: 1ج، 1407، كليني(  اند كردهتخصصي معارف ديني را مطرح 

  گيري نتيجه 

است و اشاره شده  :به تعداد ائمه، در آناز جمله مستنداتي است كه  �وصيت مكتوب�

با توجه  ؛آسمان مشخص نيستهاي آن جز دوازده عدد نبوده و اگرچه زمان نزول آن از  خاتم

از جمله آنچه بر روي كتف در روز پنج شنبه ( 6متعدد از جانب حضرت محمدهاي  به بيان

و آخـرين   7حضرت علـي ، اولين اين اوصيا )املا فرمودند 7آخر عمرشان به حضرت علي

ــا  آن ــديه ــي 4حضــرت مه ــد م ــوب توصــيه  .باش ــن مكت ــي اي ــاي  از طرف ــي و ه اخلاق

همچنـين از  . دهـد كه بايد آن را انجـام   شده راشامل ميصوص هر امام مخهاي  دستورالعمل

را هـا   توان به ادعاي برخي از مدعيان پي برد و آن در مكتوب نازله ميها  اين نامتعداد طريق 

كـه نـامش در    از جمله اين افراد احمد اسماعيل بصري است كه با توجه به اين. كردشناسايي 

وصـيت موجـود در كتـاب     .تواند ادعاي امامت داشـته باشـد   نمي، استوصيت مكتوب نيامده 

ضعف سند و ، ثانياو به وصيت نازل شده از آسمان ارتباطي ندارد ، غيبت شيخ طوسي نيز اولا

  . كند به اعتبار آن خلل وارد ميتعارض با مباني شيعه 
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